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 چكيده

سلامان و ابسال يكی از داستان های تمثيلی ادب فارسی است كه ريشه در اسطوره های 

يونانی دارد. اين داستان با روايت های گوناگون در ادب فارسی آمده است كه از اين ميان دو 

روايت حنين بن اسحاق )قرن سوم( و جامی )قرن نهم( شباهت بيشتری به يكديگر دارند، 

كه نشان دهنده ی اين مطلب است كه جامی در نقل داستان از روايت حنين بن اسحاق بهره 

برده و با تغييراتی كه در آن ايجاد نموده آن را به فرهنگ اسلامی- ايرانی نزديك كرده است. 

توجه جامی به اسكندر، خرد اسكندری و فرهنگ يونانی سبب اعتلای اين داستان پس از 

شش قرن- از زمان ترجمه ی حنين بن اسحاق تا زمان جامی- شده است.

کليد واژه: سلامان و ابسال- تمثيل- حنين بن اسحاق- جامی.
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حـكيم سـخن در زبـان آفرين       به نام خــداوند جــان آفـرين       

   در ادبيات فارسی آثارمنظوم ومنثوری وجود دارند كه در قالب تمثيل وداستانهای 

رمزی بيان شده اند، سلامان وابسال يكی از اين داستانهای رمزی است. می دانيم كه 

»اگرداستانها وحكايات به صورت رمز يا معما گونه و يا با اصطلاحات عارفانه نقل 

شوند، آن را به فارسی و تازی تمثيل رمزی وبه زبان انگليسی ALLEGORY مي نامند.« 

)روشن، 1373: 27(

اين داستان اسطوره ای يونانی است كه در فرهنگ ايرانی و فلسفه ی اسلامی در 

روايتهای گوناگون آورده شده، عناوين اين روايتها به شرح زير است:

الف: روايت يونانی سلامان وابسال )ترجمه ی حنين بن اسحاق متوفی به سال 

260 ه. ق(؛

ب: روايت ايرانی به گزارش ابن سينا)متوفی 428 ه. ق(؛

 ج: روايتهای خواجه نصير طوسی )متوفی 672 ه. ق(؛

 د: روايت مزجی ابن طفيل )متوفی 581 ه. ق(؛

 ه: روايت جمال الدين بحرانی )قرن هفتم(؛  

 و: ذكر سلامان ابسال در تاريخ وصاف الحضره )قرن هفتم(؛

ز: روايت منظوم عبدالرحمن جامی )متوفی 898 ه.ق(؛

ح: روايت عبدی بيگ شيرازی؛

ط: ترجمه ی قطب الدين شكوری؛

ی: روايت مولی حسن گيلانی؛

ك: روايت محمودبن ميرزا علی رنانی اصفهانی )قرن يازدهم(؛

ل: روايت منظوم امين الشريعه؛



 شـمـاره 11، بهار 1631391

م: روايت شيخ عبدالرحيم صاحب الفصولی؛

ن: ترجمه ی ابوالقاسم سحاب.

از بين اين روايتها روايت يونانی، روايت ايرانی ابن سينا، روايتهای خواجه نصير، 

روايت ابن طفيل و روايت جامی از ديگر روايتها مشهور ترند.

- قديمی ترين روايت سلامان و ابسال و مترجم آن:                                                   
قديمی ترين اين روايات، روايتی است كه»به وسيله حنين بن اسحاق ازيونانی به 

عربی نقل شده است وظاهرا ازسلسله ی كتب هرمسی بوده است.«)مصاحب، دايره 

المعارف، 1383: 1314(                                                                          

حنين بن اسحاق عبادی )194 -260 ق.( ازمترجمان پركارعرب تبارعيسوی مذهب، 

رئيس»دارالحكمه ی« مامون عباسی بود. پس از دو سال اقامت دررم شرقی)بيزانس(

نسخه های قريب دويست وشصت جلد كتاب و رساله بزرگ وكوچك يونانی وازجمله 

قصه ي سلامان وابسال رابا خود از بيزانس به بغداد آورد. وبرابرفهرستی كه ازاو باقی 

است يك تنه اين متون متعدد را از متن يونانی به عربی ترجمه كرد.)امين، 1383:23(                                               

البته لازم به ذكر است كه بنا به گفته ی خواجه نصيرالدين طوسی، قبل از ترجمه ی 

حنين بن اسحاق اين داستان در بين اعراب رواج داشته است، وی می گويد: »اين 

داستان در قصص عرب وجود داشت و در امثال و حكايات عرب همين دو نام مذكور 

ابن الاعرابی دركتاب خويش كه  از مردمان دانشمند شنيدم كه  بود ومن درخراسان 

النوادر نام داشته دو شخص را نامبرده كه يكی مشهور به خيرونيكی بود وسلامان نام 

داشت. دو ديگر جرهمی بود به بدی و شر مشهور بود و در همين راه بمرد و در امثال 

و قصص عرب ذكری ازيشان باقی ماند.« )حبيبي، 1343: 405(       
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 - خلاصه روايت سلامان و ابسال حنين بن اسحاق
و  يونان  و  رم  بزرگ  پادشاه  فرزند هرمانوس  ماجرای عشق سلامان  داستان  اين 

مصر است كه به كمك اقليقولاس حكيم بدون داشتن مادر تولد می يابد. وی پس از 

رسيدن به بلوغ عاشق دايه ی خود ابسال می شود، پادشاه از سلامان می خواهد كه 

قوای شهوانی و جسمانی خود را بند نهد تا به كمال عقل برسد. اما سلامان توان جدا 

شدن از ابسال را ندارد. پادشاه تصميم به نابودی ابسال می گيرد، سلامان كه از ماجرا 

آگاه می شود به اتفاق ابسال از مملكت پدر می گريزد و به آن سوی دريای مغرب می 

رود، پادشاه به وسيله ی نی لبك جادويی خود از محل سكونت آنها مطلع شده و به 

شكنجه ی روحی آن دو می پردازد، سلامان به نزد پدر می رود و از او می خواهد كه 

او را ببخشد اما پدر تنها راه را جدايی از ابسال بيان می كند، آن دو نيز خود را به دريا 

می افكنند، اما به اراده ی پدر و كمك رب النوع آب سلامان نجات می يابد و ابسال 

می ميرد، سلامان از مرگ ابسال مضطرب و بيمار می شود، اين بار نيز حكيم اقليقولاس 

به كمك پادشاه می آيد تا سلامان را نجات دهد. او وی را با خود به غاری می برد تا 

بر اثر رياضت از عشق ابسال رهايی يابد. بعد از چهل روز بر اثر دعاهای حكيم چهره 

ی زيبای زهره ظاهر می شود و سلامان عاشق زهره می شود، حكيم به او می فهماند 

كه اين زن زيبا رب النوع زيبايی و روحانيت ستاره ی زهره است و جنبه ی جسمانی 

سلامان  اختيار  در  و  كرد  تسخير  را  فلكی  صورت  آن  روحانيت  حكيم  لذا  ندارد، 

گذاشت بدين گونه سلامان به كمال عقلی رسيد و پس از پدر به سلطنت نشست...

- مقايسه روايت ابن سينا وروايت حنين بن اسحاق:
دومين روايت معروفی كه از سلامان وابسال نقل شده است، روايت منسوب به ابن 

سيناست، اين داستان »سومين داستان رمزی ابن سيناست، شيخ در نمط تاسع ازكتاب 
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»الاشارات والتنبيهات« به اين دو نام اشاره كرده است، اين داستان را ابوعبيد جوزجانی، 

شاگرد ابن سينا، در شمار آثار شيخ ذكر می كند اما ازاصل آن جز روايتی كه خواجه نصير 

طوسی در كتاب شرح اشارات خود آورده خبری نداريم واصل داستان واينكه بوعلی آن 

را به چه صورت نوشته است معلوم نيست«. )پورنامداريان، 1375: 441(

اما ابن سينا در مقامات عارفين خود درباره ی سلامان وابسال چنين می گويد: »اگر 

عارف واهل بصيرت هستی و چنانچه داستان سلامان وابسال را شنيده ای، بدان كه 

منظور از سلامان مثل و سرگذشت توست و مراد ازابسال مقام و درجه تو در مراحل 

و مقامات عرفان است، بنابراين بكوش تا جايی كه توانايی داری رمز و معمايی كه 

در اين داستان مندرج ومستتر است دريابی وراز آن بگشايی«. )پورحسيني، مجله ي 

دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال 323-324:16(

اين روايت تنها در نام قهرمانان داستان با روايت حنين بن اسحاق يكی است، در 

اين داستان سلامان وابسال دو برادرند، بر خلاف روايت حنين كه ابسال زن است، 

اينجا ابسال برادر سلامان است.

در روايت حنين ازدواج امری نكوهيده و ناپسند قلمداد شده است، در حالي كه در 

روايت منسوب به ابن سينا ابسال با خواهر زن سلامان ازدواج می كند.

از وجوه شباهت اين دو روايت می توان اين نكته را ذكر كرد كه زن سلامان در 

روايت ابن سينا وابسال در روايت حنين همان قدرت بدنی و قوای جسمانی )غضب و 

شهوت( است كه با نفس متحد شده است. در كل می توان گفت شباهت اين دوقصه 

در»نبرد عقل و شهوت يا روح وجسد است كه به فتح عقل يا روح منتهی می شود«. 

)سجادي، 1382: 155(

لازم به ذكر است كه خواجه نصير روايت ديگری ازسلامان وابسال نقل می كند 

كه همان روايت حنين بن اسحاق )البته كوتاه تر ازآن( است ودرپايان به تاويل آن 
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می پردازد، كه جامی در تاويل داستان خوداز همان تاويل های خواجه نصير استفاده 

كرده است.                                                                                                 

نيز  سينا  ابن  يقظان  بن  قصه ی حی  با  وابسال  داستان سلامان  اينكه  ديگر  نكته 

از مقايسه اين دو صرف نظر  از اطاله ی كلام  شباهت دارد كه به جهت جلوگيری 

می شود، ضمن اينكه در كتاب حی بن يقظان وسلامان وابسال دكتر سيد ضياءالدين 

سجادی اين مقايسه صورت گرفته است.

-مقايسه ي روايت سلامان وابسال با روايت مزجی ابن طفيل:
روايت ابن طفيل تلفيقی از رساله ی حی بن يقظان وسلامان وابسال ابن سيناست، 

اين روايت با روايت ابن سينا از اين جهت شباهت دارد كه در اين داستان نيز سلامان 

وابسال دو برادر هستند، اما از جهات ديگر وتاويل و رمزها ی داستان هيچ شباهتی به 

هم ندارند و شباهت آن با روايت حنين نيز تنها در نام قهرمانان داستان است.                 

اختلاف بارزی كه در اين دو روايت ديده می شود اين است كه در روايت حنين 

تاكيد بر گوشه نشينی و پرهيز از زنان برای رسيدن به تكامل ديده می شود، برعكس 

در قصه ی سلامان و ابسال ابن طفيل، سلامان دست در دامن اجتماع زده وعقيده دارد 

كه ملازمت جماعت، وسواس وانديشه ی بد را دور می دارد و گمان های فاسد را از 

ميان بر مي دارد بنا بر اين قهرمان داستان ابن طفيل، سلامت جسمی و فكری انسان 

را در زيستن در جمع، داشتن روابط اجتماعی و آميختن با ديگر افراد جامعه می داند.

نكته ي ديگر كه جالب توجه است، تولد حی بن يقظان است كه او نيز بدون وجود 

پدر ومادر متولد می شود و ازاين جهت كه تولد غير طبيعی دارد مشابه تولد سلامان 

در روايت حنين است، البته »ابن طفيل منشا انسان را به دوروايت تقرير كرده است، در 

يك روايت قطعه ای از گل مخمررا فرض كرده كه شايسته ی آن بوده است كه اعضای 
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انسان از آن در وجود آيند، اما چون گروهی با اين نظر مخالف بوده اند اند وبرای تولد                                            

انسان وجود پدر و مادر را ضروری به شمار آورده اند روايت ديگری را نيز  نقل 

كرده كه با نظر آنان سازگار باشد«.)دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1370: 139/4(

-مقايسه ي روايت حنين بن اسحاق با داستان جامی:
مثنوی سلامان وابسال يكی از هفت مثنوی هفت اورنگ جامی است، »سال تصنيف 

آن به احتمال قوی 885 ه. ق بوده است. سلامان و ابسال جامی در ادبيات فارسی مانند 

ندارد و شاعری قبل يا بعد از آن اين داستان را به نظم درنياورده و تا قرن هفتم از نظر 

فلسفی و عرفانی مورد توجه قرار گرفته است، اما جالب آن است كه هيچ شاعری از 

سلامان و ابسال در شعر خود ذكری نكرده، حتی مولانا جلال الدين هم كه از همه ي 

قصص و تمثيلات در مثنوی و غزليات خود استفاده كرده، از سلامان و ابسال ذكری 

به ميان نياورده است« )افصح زاد، 1378: 211( كه اين نكته قابل بحث است و در 

ادامه ي مطلب به آن اشاره خواهد شد.                                                                                                     

مسئله ي ديگر در ارتباط با ماخذ روايت جامی است، آنچه كه اغلب نويسندگان در 

اين باره ذكر كرده اند اين است كه اواز روايت حنين بن اسحاق استفاده كرده است چرا 

كه روايتهای ديگر كوتاهتر و مختصرتر از آن است كه بتواند اساس كار جامی باشد.

آنچه مسلم است اين است كه جامی به اين روايت رنگی تمثيلی داده و بيست و 

هفت حكايت در خلال داستان ذكر كرده وآن را مفصل وطولانی كرده وابيات آن را 

به 1132 بيت رسانده است و در آخر خود شاعر قيد می نمايد كه غرض از اين قصه 

نه گفتن افسانه، بلكه كشف سر وحال اهل سلوك بوده است.

بلكه كشف سّروحال ما وتوست زان غرض ني قيل وقال ما وتوست 

             )هفت اورنگ ص362(
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البته جامی خود در پايان داستان مقصود خود را از آنچه كه آورده ذكر می كند و 

می گويد كه: پادشاه در قصه كنايه از عقل فعال است، مرد دانا، اشاره به فيضی است 

كه از مقام بالا بر عقل فعال افاضه می شود و سلامان نفس ناطقه كه هستی وی معلول 

عقل فعال است و....

فيــض بالا را حــكيم آمــد لقب  پــيش دانــا راه دان بـــوالعجب 

زاده زين عقل است با پيوند جسم.... روح پاكش نفس گويا گشته اسم 

نـام او زان رو ســلامان آمـدست زاده اي بس پاك دامان آمـدست 

        )هفت اورنگ، ص 363( 

كه اين تاويل ها از خود جامی نيست بلكه دقيقا ترجه ی سلامان و ابسال حنين 

بن اسحاق است كه خواجه نصير طوسی در شرح اشارات خلاصه ی آن را آورده ودر 

پايان به تاويل عرفانی آن پرداخته است، اين مطلب نشان دهنده ی اين امر است كه 

ماخذ جامی روايت خواجه نصير طوسی بوده است.

اينكه چرا قبل از جامی هيچ شاعری از سلامان وابسال در شعر خود چيزی نياورده 

است شايد به دلايل زير باشد. دلايلی كه می توان گفت نشان دهنده ی اختلاف بين 

دو فرهنگ ايرانی ويونانی است.

1.يكی اينكه تولد سلامان به طور غير طبيعی و بدون وجود مادر، به اصطلاح همان 

شبيه سازی امروزی صورت می گيرد كه ازنظر بسياری نادرست و دور از باور عقل 

است وهمانطور كه اشاره شد ابن طفيل هم برای اينكه نظر مخالفان را جلب كند دو 

روايت برای تولد حی بن يقظان ذكر كرده است.

ماند حــيران فكرت دانــشوران  ساخت تدبيــري به دانش كاندران 

در محــلي جـــز رحم آرام داد نطفه را بي شهوت از صلبش گشاد 

كودكي بي عيب وطفلي بي خلل بعد نه همه گشـت پــيدا زان محل 
)هفت اورنگ، ص 331(
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2.دوم اينكه در اين داستان به ارتباط بين سلامان ودايه ي خود )ابسال(پرداخته شده 

كه اين امر در فرهنگ مذهبی ايرانيان پذيرفته شده نيست و ارتباطی حرام ونامشروع 

به شمار می رود به اين دليل كه در احكام اسلامی دايه در حكم مادر رضاعی است.

بهر سودايي كه در ســر داشتند                   پـرده ي شـرم از ميـــان برداشتند

شد گشاده در ميان بندي كه بود                     سخت تر شد ميل پيوند ي كه بود
)هفت اورنگ، ص 342(

3.دليل ديگری كه به نظر پژوهنده، اصلی ترين دليل توجه جامی به اين داستان 

است، نظر جامی درباره ی زنان است كه با نظر فلاسفه يونان تشابه بسياری دارد.

چاره نبـــود اهل شهوت را ز زن       صـحـبت زن هســت بيخ عمر كن 

زن چه باشد ناقصي در عقل ودين       »يچ ناقص نيست در عالم چنين....

بر سر خــوان عــطاي ذوالمنــن       نيـست كافــر نعمــتي بدتر ز زن
)هفت اورنگ، ص 330( 

»در نظر بسياری از فلاسفه ي يونانی و حكيمان و عارفان اسلامی زن در قدرت 

فكری و ارزش روحی و معنوی با مرد برابر نيست چنانكه حاج ملا آقای سبزواری 

ای  اسطوره  ماند فرهنگ های  فرمايش ديگر  اين  مثل حيوانات«  »اكثرهن  می گويد 

ادوار قبل از تاريخ مانند قصه سلامان وابسال وبرگرفته از تعريف يونانی »المراه حيوان 

الطويل الشعروقصيرالفكر« است«. )امين، 1383: 70(

به  اكيد  وسفارش  زنان  تحقير  يونانی  وابسال  سلامان  پيام  ترين  بارز  اينكه  كما 

وجوب پرهيز مرد حكيم و انسان كامل از داشتن هرگونه رابطه ای با زنان است به 

حدی كه هر مانوس حتی برای توليد نسل و داشتن جانشين حتی راضی به يك بار 

زناشويي با هيچ زنی نمی شود.

»جامی درباره ي زن ذهنيتی ناخوش داشته و هر چند گاهی زن پاكدامن را ستوده 
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است اما وجودش را كيميا دانسته، دريافت جامی از زن به گونه ای است كه حتی داده 

های فطری وغريزی او را هم مسلوب می بيند، جامی زن را موجودی ناقص وكافر 

نعمت می داند واورا در برابر مرد هيچ می شمارد واز هيچ هم هيچ تر، جامی دوستان 

ومريدانش را به تجرد فرا می خواند وجفت گزينی را نشانه ی بي خردی می نماياند 

وخود اوهم درپايان پنجاه سالگی جفت گزيده است« )مايل هروي، 1377: 123-126( 

كه البته اين موضوع با جايگاه اجتماعی زن در آن دوره نيز ارتباط تنگاتنگی دارد.می 

اند احتمالا چنين ديدگاه  نپرداخته  اين داستان  به نظم  توان گفت، شاعران ديگر كه 

منفی ای به زن نداشته اند.                             

تفاوتهای دوداستان:
1. ابتدای روايت حنين بن اسحاق زمان داستان مطرح می شود كه پيش از توفان 

آتش وتوفان آب رخ داده است. اما جامی آز را بعداز پادشاهی اسكندر می داند چون 

می گويد:

بر سر گيتی مسخر ساختش                       ثانی اثنين سكندر ساختش

كه البته اين موضوع نشان دهنده ي اهميت اسكندر از ديدگاه جامی است، او تقريبا 

در تمام دوره های ايجاد ابياتش اسكندر را چون شاهي ايده آل ونمونه ي عبرت به 

قلم داده، از زبان او حكمتهای بلند می آورد واز زندگی و رفتارش لحظه های عبرت 

انگيزی نقل می كند.

2. در روايت جامی هيچكدام از اسامی يونانی كه در روايت حنين هست آورده 

نشده بجز دو نام سلامان وابسال.به نظر می رسد حذف اين اسامی به دليل عدم آشنايی 

ذهن ايرانيان با اسامی يونانی است.

3. در روايت حنين هر مانوس بر سرزمين های رم، يونان و مصر سلطنت می كند، 
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اما جامی اورا پادشاه مقتدر يونان می داند.

چون سكندر صاحب تاج ونگين  شهرياري بود در يونــان زميــن 

4.در روايت حنين هر مانوس شاگرد پيری به نام اقليقولاس است، كه در غاری 

اما جامی به حكيمی  موسوم به ساريقون منزوی است و هميشه رياضت می كشد، 

اشاره می كند كه شاگردان زيادی دارد و وزير پادشاه است.

كاخ حكمت را قوي كرده اساس بود در عهدش يكي حكمت شناس 

حلــقه بســته جـمله گرداگرد او اهل حكمت يك به يك شاگرد او 
)هفت اورنگ، ص 325( 

5.در روايت حنين، تدبير حكيم برای ايجاد فرزند بدون وجود مادر كاملا توضيح 

داده شده كه: حكيم مشاور شاه، مختصری از منی اورا بی شهوت از او بر می گيرد آن 

را در دل گياهی موسوم به مردم گيا قرار می دهد بعدآن گياه را در جايگاه مناسبی كه 

ازجهت دما ودرجه ی حرارت ورطوبت مشابه زهدان زن حامله باشد می گذارد وبا 

تربيت وپرورش آن نطفه درآن گياه ودرآن موضع، پس از نه ماه پسر بچه ي بی عيبی 

كه او را سلامان می نامند تحويل شاه می دهد.

جالب اينجاست كه در اين داستان به قضيه ی شبيه سازی انسان كه بشر در قرن 

بيست و يكم به آن دست يافته اشاره شده است.

اما جامی تنها به اين نكته اشاره كرده است كه:

در مــحلی جـــز رحم آرام داد نطفه را بی شهوت از صلبش گشاد 

كودكی بی عيب وطفلی بی خلل بعد نه مه گــشت پيــدا زان محل 
)هفت اورنگ، ص 331(

6.نكته ای كه در روايت حنين وجود دارد ودر روايت جامی نيست، اين است كه 

حكيم به عوض اين كار )ايجاد فرزند بدون وجود مادر( از شاه می خواهد تا اهرام 
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انجام  نيز اين كار را  نيابد، و شاه  باران گزندی  مصررا به نوعی بسازد كه از آب و 

می دهد.

7.در روايت حنين تصميم پادشاه برای كشتن ابسال سبب می شود كه آن دو از 

شهر بگريزند تا از راه دريا به كشوری ديگر فرار كنند، اما جامی ملامت ديگران را 

سبب گريز آن دو بيان می كند.

جان شـيرينش زغم بر لب رســـيد  چون سلامان آن ملامت ها شنيد 

دردل اندوهي كه بودش بيش گشت جانش از تير ملامت ريش گشت 

يافـت كارش بر فــرار آخـــر قرار با هزار انديشــه در تـدبيـــر كار 
)هفت اورنگ، ص 348(

تمام  از  آن  ي  وسيله  به  كه  دارد  جادويی  لبكی  نی  پادشاه  حنين  روايت  در   .8

سرزمين ها و آنچه در آنهاست اطلاع می يابد، اما جامی اين آلت را به آيينه ي گيتی 

نمای تعبير كرده است )كه اين هم نشانه ی ديگری از توجه جامی به اسكندر است.(

پرده زاسرار همه گيتي گشاي داشت شاه آيــينه ي گيتـي نماي 
)هفت اورنگ، ص 353(

9. در روايت حنين از شكنجه روحی سلامان و ابسال سخن به ميان می آيد كه 

نتيجه ی سحر و جادوی پدر است. و در نهايت سبب خودكشی آن دو می گردد، اما در 

داستان جامی اين شكنجه، برداشتن قوت همت از تمتع سلامان از ابسال ذكر شده كه 

 سلامان ديگر قادر به وصل ابسال نيست و جامی در پايان داستان آن را به پيری تاويل 

كرده است.

كوبه ابسال ووصالش آرميد  شاه يونان چون سلامان را بديد  

تازابسالش به كلي بازداشت بر سلامان قوت همت گماشت  
)هفت اورنگ، ص 353( 
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10.در روايت يونانی سلامان وابسال خود را به آب می افكنند، اما به اراده پدر 

وكمك رب النوع آب سلامان نجات می يابد وابسال می ميرد.اما جامی در اين قسمت 

نيز تصرف كرده وبه جای آب، آتش را ذكر می كند و اينكه هردو در آتش می روند، 

اما به خواست پادشاه ابسال در آتش می سوزد وسلامان زنده می ماند.

دست هم بگرفته در آتش شدند هردواز ديدار آتش خوش شدند  

هــمتش بركشـــتن ابسـال بود  شـه نهاني واقف آن حـــال بود 

سوخت اورا وسلامان را گذاشت  برمراد خــويشتن همت گماشت 
)هفت اورنگ، ص 355(

در سلامان وابسال سيد حسن امين آمده كه:»با اين كه در فرهنگ آريايی آزمايش 

ايزدی به هر دو نوع )ور سرد( )افكندن به دريا( و )ورگرم( )رفتن در آتش( پيشينه ای 

دراز دارد، جامی با عنايت به اين كه در هرات ونواحی آن دريايی وجود ندارد سلامان 

ايرانی وابراهيم خليل در فرهنگ اسلامی به  وابسال راهم چون سياوش در فرهنگ 

كند«.  بر سلامان گلستان می  را  آتش  با تصرف خود  پادشاه  بعد  افكند و  آتش می 

)75 :1383(

اما به نظر می رسد اين دليل محكمی نباشد چراكه قبل از اين در داستان جامی آمده 

كه هر دو از راه دريا به سوی مغرب گريختند، پس اگر در نواحی هرات دريايی وجود 

ندارد، در آن بخش ازداستان نيز نبايد ذكری از دريا می آمده؛می توان گفت جامی برای 

اينكه داستان رابه فرهنگ ايرانی نزديك كنداين تصرفات را انجام داده است.

11. در روايت حنين سلامان در غاربه كمك رياضت ها و دعاهای حكيم هرروز 

با ابسال كه با صورت مثالی نزد سلامان حاضر می شود صحبت و گفتگو می كند، 

اما در روايت جامی حكيم تمثالی بی جان از صورت ابسال می سازد تا بيتابی های 

سلامان را آرامش بخشد، همينطور كه می بينيم جامی قسمتهای دور از ذهن داستان را 
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به صورتی واقعی تر در آورده است.

آفريـدي صــورت ابسال را  چون بدانستي حكــيم آن حــال را 

دردل او تخم تسكين كاشتي  يك دو ساعت پيش چشمش داشتي 
)هفت اورنگ، ص 356(

النوع زيبايی است وروحانيت زهره مطرح است  12.در روايت حنين زهره رب 

وجنبه ی جسمانی ندارد لذا حكيم روحانيت آن صورت فلكی را تسخير می كند ودر 

اختيار سلامان می گذارد، اما در روايت جامی زهره همان آواز خوان و خنيانگر فلك 

است كه نماد عشق حقيقی قرار می گيرد.

پيش او حسن همه خوبان گم است  زهره گفتي شمع جمع انجم است 

آفــتاب و مــاه را شيـــدا كــــند گرجمالش خويــش را پيــدا كند 

بزم عــشرت را نشـــاط انـــگيزتر نيست از وي در غنا كس تيـــزتر 
)هفت اورنگ، ص 356(

واشارات  ورموز  يابد  می  پايان  سلامان  رسيدن  سلطنت  به  با  جامی  13.داستان 

فرمان  به تخت رسيدن  از  يونانی سلامان پس  روايت  در  اما  بيان می شود،  داستان 

می دهد تا داستان را بر هفت لوح زرين ونيز ادعيه وطلسمات هفت ستاره را بر هفت 

لوح زرين ديگر بنگارند وتمام آن را بر بالای گور پدرش در اهرام مصر دفن كنند و 

چنين بود تا آن كه بعد ازتوفان آتش، توفان آب در رسيد و بعد افلاطون از وجود الواح 

آگاهی يافت، به مصررفت، اما پادشاهان به او اجازه ی نبش قبر ندادند لذا افلاطون 

كشف آنها را به ارسطو وصيت كرد، ارسطو هنگامی كه اسكندر به مصر لشگر كشيد با 

او همراه شد و اين قصه سلامان وابسال را از آنجا بيرون كشيد و آخرين سخن سلامان 

در اين الواح آن بود كه: »دانش وپادشاهی را از نفوس وعقول كامل آسمانی طلب كن 

كه موجودات ناقص نمی توانند جز چيزهای ناقص بدهند«. )امين، 1383: ص 29(
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همانطور كه می بينيم، جامی با به نظم درآوردن اين داستان تمثيلی و كهن يونانی، 

بسط وگسترش دادن آن واز همه مهم تر نزديك كردن آن به فرهنگ ايرانی، اين قصه 

را حياتی دوباره بخشيده است. در واقع اين توجه جامی به اسكندر، خرد اسكندری 

قرن  شش  گذشت  از  پس  داستان،  اين  اعتلای  سبب  كه  است  يونانی  فرهنگ   و 

)از زمان ترجمه ی حنين بن اسحاق تا زمان جامی(شده است، و پس از جامی افراد 

بسياری چون ميرزا علی رنانی، امين الشريعه و شيخ عبدالرحيم صاحب الفصولی، با 

نقل اين داستان به صورت روايتهای گوناگون سبب شهرت بيشتر آن شده اند. 
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